
فستيوال

اصفهان ميزبان جشنواره 
جليل شهناز مى شود

نواى موسيقى سنتى 
در گوش نصف جهان

شرق: جشنواره استاد شهناز مى خواهد 
گوش مردم به خوب شنيدن عادت كند. 
گوى رقابت براى موسيقى سنتى اين بار 
ــت؛  ــدان نصف جهان افتاده اس در مي
ــهرى كه اين بار با نام زنده ياد استاد  ش
ــد نوازندگان،  ــهناز مى خواه جليل ش
هنرمندان و پژوهشگران را گردهم آورد 
تا جوان ترها رقابت و پيشكسوتان داورى 

و هنرنمايى كنند. 
ــتين  ــن كاويان، رييس نخس رامي
ــنواره ملى موسيقى استاد شهناز  جش
ــن برنامه در  ــزوم برگزارى اي ــاره ل درب
ــير  ــكده مش ــان گفت: «انديش اصفه
به عنوان مجرى اين طرح طى چندسال 
اخير پژوهش هاى فراوانى انجام داده و 
دستاوردهاى  كاربردى كردن  به منظور 
ــرى خود، برنامه هايى  پژوهش هاى نظ
ــه نمونه آن  ــت ك ــن كرده اس را تدوي
ــيقى استاد  ــنواره موس برگزارى جش
ــكارى وزارت فرهنگ و  ــهناز با هم ش
ــت.» او با اشاره به  ــلامى اس ــاد اس ارش
ــروز ارجمند، مديركل  حمايت هاى پي
ــيقى وزارت ارشاد و قطبى،  دفتر موس
ــان از اين  ــاد اصفه مديركل اداره ارش
ــى كه از  ــت: «در فضاي ــنواره، گف جش
ــيقى به واسطه راحت شدن  هرسو موس
ــات و در كمترين زمان ممكن  ارتباط
به كشور ما مى رسد، تقويت موسيقى 
ــنتى كه بخشى از فرهنگ ماست و  س
ــد.  ــول مانده، لازم به نظر مى رس مغف
ــوولان امر نيز به اين نكته معترف  مس
ــبختانه از آن حمايت   هستند و خوش

مى كنند.»
ــاره به اينكه فراخوان  كاويان با اش
جشنواره از 12شهريور منتشر شده و 
ــال آثار است،  تا اول آذرماه مهلت ارس
اظهار كرد: «اين جشنواره در سه بخش 
بداهه نوازى، آهنگسازى و مقالات برگزار 
ــتادان بزرگى  ــود. آثار توسط اس مى ش
چون حسين عليزاده، ساسان فاطمى، 
سيامك جهانگيرى، فريدون شهبازيان، 
هوشنگ ظريف و پيروز ارجمند داورى 
ــد.»او با اشاره به اينكه تمايل  خواهد ش
داشته است جشنواره در فضاى باز اجرا 
ــوده افتتاحيه در ميدان  و حتى قرار ب
امام على(ع) برگزار شود، گفت: «با توجه 
ــنواره در فصل زمستان  به اينكه جش
برگزار مى شود امكان برگزارى در فضاى 
ــد ولى اين نكته را در نظر  باز ايجاد نش
داريم كه در اين چندروزه مردم اصفهان 

را هم با اين جشنواره شريك كنيم.»
ــفراى  ــان اينكه از س ــان با بي كاوي
ــراى حضور  ــورهاى مختلف دنيا ب كش
ــنواره دعوت خواهد شد، گفت:  در جش
«يكى از برنامه هاى ما در اين جشنواره 
كه بخش مقالات را هم به  آن اختصاص 
داده ايم، فراهم كردن شرايط براى ثبت 
جهانى مكتب اصفهان در فهرست آثار 
فرهنگى يونسكو است چون معتقديم 
موسيقى سنتى كه بخشى از آن مكتب 
اصفهان است، قابليت ثبت جهانى دارد.»

او درباره دليل نامگذارى جشنواره 
ــان كرد:  ــهناز خاطرنش به نام جليل ش
«مختصات حضور استاد شهناز در ميان 
ــان در بين  هنرمندان و مقبوليت ايش
ــا را فراهم  ــدان و مردم اين فض هنرمن
مى كند تا هنرمندان زير پرچمى كه نام 
استاد شهناز را بر خود دارد در كنار هم 
قرار گيرند و نكته ديگر اينكه برگزارى 
ــتادان  ــيقى با نام اس ــنواره  موس جش

موسيقى در دنيا مرسوم است.»
ــنواره ملى  ــتين جش رييس نخس
ــهناز گفت: «تفاهمنامه اى  موسيقى ش
با جشنواره موسيقى فجر تنظيم شده 
كه برگزيدگان جشنواره استاد شهناز در 
بخش جشنواره جشنواره هاى موسيقى 

فجر شركت كنند.»

ضربانگ

درباره گروه «كاسته» به بهانه اجرا در فرهنگسراى نياوران
مويه اى برسرچاه

«نقاش تصويرش را بر بوم مى نگارد، موسيقيدان آن را بر سكوت». اين جمله 
از لئوپارد استوكوفسكى كه پشت فهرست قطعات كنسرت گروه «كاسته» چاپ 
ــت؛ جمله اى كه در آن صداى  ــده بود، مخاطب كنجكاو را به فكر مى انداخ ش
«سكوت» بيشتر از بقيه كلمات خودنمايى مى كند. «سكوت»... اتفاقى موسيقايى 
كه در آثار ساليان اخير ديگر گروه ها و هنرمندان سراغى از آن  نمى توان گرفت. 
ــى جديد رسيده است كه به واسطه  ــيقايى اين روزها به گويش آيا جريان موس
پرگويى ديگر جايى  براى سكوت قايل نيست؟ درگير با اين افكار، درى از نور 
در گوشه صحنه تاريك به روى تماشاچيان گشوده شد و اعضاى گروه چهارنفره 
كاسته به ترتيب وارد صحنه شدند و هركدام پشت ساز هايشان قرار گرفتند و 
ــان را در تاريكى و در سكوتى بصرى آغاز كردند. در اين برنامه احسان  اجرايش
ــت گروه)، مازيار يونسى (پيانو، آوا)، پيتر سليمانى پور  صديق (گيتار و سرپرس
ــيفون آلتو و سوپرانو، كلارينت باس) و روزبه فدوى (درامز) به همراه هم  (ساكس
ــى   در مجموع 9قطعه اجرا كردند؛ اجرايى كه مى توان آن را از دو جهت بررس
كرد: اول برخورد آكوستيكى گروه با موسيقى  شان و دوم تفكر مدارى آثار به جاى 

سرگرم كنندگى صرف. 
برخورد آكوستيكى

1- همان طور كه اشاره شد سازبندى اين گروه متشكل بود از پيانو، گيتار 
الكتريك، ساكسيفون، كلارينت باس، درامز و آواز. نحوه انتخاب اين سازها بيانگر 
ــت و موسس گروه، طيف صوتى  ــان صديق به عنوان سرپرس اين بود كه احس
ــواس خاصى  انتخاب  ــته و رنگ هايش را با وس خاصى  را از قبل در ذهن داش
كرده است. چراكه مى شد تنها با اضافه كردن  سازى مثل گيتارباس يا كنترباس 
ــروه متداول جاز نزديك تر كرد. از ويژگى هاى  ــى اين گروه را به يك گ صداده
ــده است مى توان به صداى  ــته منجر ش ديگرى كه به خاص بودن صداى كاس

مازيار يونسى كه در دسته بندى «كنتر تنور»1 جاى مى گيرد و صدايى به نسبت 
كمياب است اشاره كرد و همچنين به استفاده از كلارينت باس كه شايد در يك 

گروه متداول جاز مرسوم نباشد. 
2- در قطعه «ايستگاه نخست» احسان صديق، اى بو2 را براى نواختن سازش 
ــار مى دهد و آن را از  ــتيكى جديدى به گيت به كار گرفت كه خود نقش آكوس
يك ساز مضرابى به يك ساز كششى بدل مى كند. در اين قطعه پديده ضربان بين 
دو آوا يا «بيتينگ»3 را مى شد بين هر سه ساز پيانو، گيتار و كلارينت باس شاهد 
بود. اين پديده هنگامى شكل مى گيرد كه دو آوايى كه از بابت فركانس اختلاف 
كمى  دارند با هم برخورد مى كنند و نتيجه شان مانند ضربان به گوش مى رسد. 
اين اتفاق هنگام كوك كردن دو سيم همسان هم رخ مى دهد. كارشناسان فنى  

پيانو از اين پديده آكوستيكى جهت كوك كردن اين ساز بهره مى گيرند. 
ــى در قطعات اول و سوم سرش را داخل پيانو  3- هنگامى كه مازيار يونس
ــيم هاى پيانو براى تقويت هارمونيك هاى  ــرده بود و مى خواند، از ارتعاش س ب
نغمه اى كه مى خواند كمك مى گرفت و در عين حال فضاى آكوستيكى داخل 
ــود. اين اتفاق به  لحاظ بصرى هم  ــو را به يك اتاق پژواك4 تبديل كرده ب پيان
تداعى كننده كسى  بود كه سرش را درون چاهى كرده و با آن درددل مى كند، 
كه البته در قطعه نخست انتخاب گوشه مويه در آوازى كه مى خواند، بى ارتباط 

با اين موضوع به نظر نمى  آمد. 
تفكرمدارى به جاى سرگرم كنندگى صرف

ــه و بازارى با ادعاى  ــيقى  را آثارى كم ماي ــه نبض بازار موس در روزگارى ك
ــت گرفته اند، در روزگارى كه اوج موفقيت يك اثر در  ناب و غنى بودن در دس
پيوستن آن  به فهرست آثار نوستالژيك خلاصه مى شود، در روزگارى كه بازار 
تقليد فرهنگ وارداتى  در ژانر هاى مختلف موسيقى  داغ تر از هميشه شده و در 
روزگارى كه موسيقى  ايرانى  هرچه رنگ و بوى و اصالتش كمتر باشد بلكه حتى 
ــترى قرار مى گيرد، اجراى گروه كاسته  غربى تر صدا دهد مورد استقبال بيش
ــتند هرچند معدود كه بى  ادعا و  ــن نويد را مى داد كه هنوز هنرمندانى هس اي
ــعى  در به وجودآوردن تفكرى تازه دارند و از ريشه هاى فرهنگ  بى  سر و صدا س
ــيده و به كار  ــار و واهمه اى ندارند، بلكه آن را در آغوش كش ــود نه تنها انزج خ
ــايد كمى  سخت بتوان گروه كاسته را در دسته  بندى به خصوصى  مى بندند. ش
ــى به ژانر «جاز  ــد كار اين گروه را مى توان از جهات ــا به نظر مى رس ــرار داد ام ق
ــاز آزاد» معمولا ضرباهنگ هاى متداول جاز  ــت. در «ج آزاد» 5 نزديك تر دانس
(4/3 و 4/4) مورد استفاده قرار نمى گيرد، ضرباهنگ كلى  وجود دارد اما با تند 
و كندشدنش حالت شناورى را القا مى كند. نمونه هاى بارز اين سبك را مى توان 
در كار بزرگانى چون جان كلترين، چارلز مينگس و ارنت كلمن شنيد. رويداد 
ديگرى كه در «جاز آزاد» در دهه هاى50و60 ميلادى رخ مى داد، بهره مندى اين 
هنرمندان از ساز هاى ملل ديگر در اجراهايشان بود. در گروه كاسته اين امر با 
بهره مندى از موسيقى  مقامى و ضرباهنگ هاى زورخانه اى به گوش مى رسيد و 
در بافت موسيقى  ايفاى نقش مى كرد؛ جاهايى كه گيتار، ساكسيفون و درامز 
هركدام به ترتيب تداعى كننده سازهايى چون دوتار، سورنا، دهل و ضرب هاى 

زورخانه بودند. 
ادامه در صفحه 11

هنر
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صفحه 8 دلواپسى پاز شادمانى الى تيس، گفت وگو با فواد نظيرى

صفحه 8 يادداشتى درباره سحر خليفه، نويسنده فلسطينى و آثارش

صفحه 10 روزنامه 

قرارمان را در دفترى در بيمارسـتان پارس مى گذاريم. پزشك و جراحى است كه 
تازه ترين آلبوم خود را با عنوان «اين يا آن» در شرف انتشار دارد؛ آن هم در سبك 
راك. البته اين، اولين اثر شهريار كهن زاد نيست. او پيش از اين نيز آثارى با عنوان 
«نغمه هاى صلح» و «عشق و ديگر هيچ» را منتشر كرده و حتى سمفونى «نغمه هاى 
صلح» را با رهبرى لوريس چكناواريان و اركستر ويرچوز ارمنستان در تالار وحدت 
روى صحنه برده اسـت. عقيده دارد در دنياى امروز اگر بخواهيم حرف و انديشـه 
خود را منتقل كنيم، بايد به زبانى مسلط باشيم كه براى ديگران هم قابل فهم باشد 
و به همين دليل است كه آثار خود را به دو زبان انگليسى و فارسى منتشر مى كند. 
با اين حال كهن زاد خود را عاشق ادبيات ايران به خصوص حافظ مى داند و مى گويد 
در عزلت تنهايى جبهه هاى جنگ، شعرهاى اين شاعر توانسته است او را آرام كند. 
خود او شاعر نيز هست و در آلبوم تازه اش دو اثر با سروده هاى خود را عرضه كرده 
است. او مى خواهد با موسيقى، خود را بيان كند و از اينكه حتى ممكن است آثارش 
در جامعه كنونى درك نشوند، ابايى ندارد؛ چراكه اعتقاد دارد هنرمند بايد دوقدم از 
جامعه اش جلوتر باشد. به بهانه انتشار آلبوم «اين يا آن» به سراغ او رفتيم؛ هرچند 

كه در ابتدا، صحبت از اجراى سمفونى «نغمه هاى صلح» آغاز شد. 

پيش از توليد آلبوم «اين يا آن» آخرين كار شما سمفونى كلامى «نغمه هاى  �
صلح» بود كه با رهبرى لوريس چكناواريان و اركستر ويرچوز ارمنستان در تالار 

وحدت روى صحنه رفت. چطور شد به فكر خلق اين سمفونى افتاديد؟ 
نخست اجازه دهيد موردى را روشن كنم، سمفونى كلامى راك نغمه هاى صلح 
ــمفونى اولين كار بزرگ من است. پيش از  ــت. اين س اولين و آخرين كار من نيس
ــمفونى كلامى مدرنى را نوشتم كه در كشور اوكراين با اركستر  «اين و آن» من س
سمفونى راديوى ملى آن كشور دوسال پس از نغمه هاى صلح اجرا و ضبط شد. نام 
ــت  ــق و ديگر هيچ» اس اين اثر MORE LOVE AND NOTHING «عش
كه توزيع آن با حوزه هنرى بود. من در اين سمفونى كه باز به دو زبان انگليسى و 
ــى است، در دو وجه غربى و شرقى به عشق نگاه كرده ام. سوى فارسى آن را  فارس
سالار عشق ورزى شرق مولانا و طرف غربى آن را ويكتور هوگو نمايندگى مى كنند. 
سمفونى نغمه هاى صلح امضاى من است و شروع كار اصلى ام را از آنجا مى دانم. من 
در استوديوى خودم با كيبورد و سازهاى مجازى سمفونى را جمع كرده بودم و بعدا 
حتى يك نت هم به آنها اضافه نشد و مى توان آن را به عنوان اولين اثر تاليفى تاريخ 
ــيقى ايران به زبان انگليسى دانست كه در آمريكا نزديك به 40هزاربار دانلود  موس
ــود حتما  ــد. وقتى در فضاى فعلى در مورد جنگ صحبت كنى و دانلود هم بش ش
ــد. آخرين اجراى من با آخرين اجراى اركستر سمفونى  بايد محتوايى داشته باش
ــت بسيار عزيزم نادر مرتضى پور همراه شد. من در اين اجرا  تهران به رهبرى دوس
ــت روزهاى آخر، دوره مديريت  ــمفونى را اجرا كردم. يادم اس تركيبى از هر دو س
آقاى مرادخانى به عنوان مدير دفتر موسيقى بود و جريان آشنايى من با لوريس از 
طبقه پنجم تالار وحدت شروع شد. ما به استوديوى آنجا رفته بوديم تا اثر در آن 
استوديو پخش شود. چكناواريان هنوز نمى توانست فارسى را خوب بنويسد اما بعد 
از شنيدن اثر، با دستخطى كه خيلى خوانا نبود، نوشت: «موسيقى را شنيدم، اجرا 
مى كنم.» البته شهرداد روحانى هم كارم را شنيده بود و وقتى با هر دو گزينه روبه رو 
شدم، بيشتر معطوف لوريس شدم. من به معناى مالى، نگاه حرفه اى به كار ندارم. 
هرچند وقتى مى گويم حرفه اى، به آن معنا نيست كه به كارم حساسيت نداشته 
يا ظرايف فراوانى را در نظر نمى آورم. اتفاقا موسيقى زندگى من است اما موسيقى 
براى من يك چيز گرانبهاست كه به هيچ عنوان نمى خواهم وارد لابيرنت هايى شود 
كه اتفاق هاى ديگرى براى آن بيفتد. من نمى خواستم حتى يك كورد هم به كارم 
ــك وظيفه  ــود چون اين كار حرف هاى من بود. من در دوران جنگ پزش اضافه ش
لشكر عملياتى بزرگ و از نزديك شاهد وقايع بودم. درواقع، سمفونى نغمه هاى صلح 
هم در همان سال هاى 64، 65 در كنار رودخانه اى در مهران به زبان انگليسى روى 

دسته شكسته يك گيتار نوشته شد. 
چرا به زبان انگليسى؟  �

شما اگر حرفى جهانى داشته باشيد آن را به چه زبانى مطرح مى كنيد؟ وقتى 
وارد اينترنت مى شويد و از همان لحظه اتصال به فضاى مجازى، با تمام احترامى 
كه براى زبان فارسى قايلم چقدر اين زبان به درد ما مى خورد و چقدر مى تواند افكار، 
انديشه ها و فرهنگ ما را منتقل كند؟ زبان انگليسى زبان جغرافيا نيست و خيلى 

خطاكارانه است اگر اينگونه نگاه كنيم. 
اين نگاه به اين دليل نيسـت كه شـما در آمريكا تحصيل كرده ايد و با اين  �

زبان آشنا  هستيد؟ 
خير. من پيش از اينكه وارد آمريكا شوم به سه لهجه آنها صحبت مى كردم. در 
تمام دوران تحصيلم در آمريكا ذره اى به انديشه و زبان انگليسى من افزوده نشد... .

منظور من صرفا انديشه انگليسى نبود اما در سال64 خيلى از وسايل ارتباط  �
جمعى امروز مثل اينترنت نبود. چطور شد آهنگ را به زبان انگليسى نوشتيد؟ 

ــت اما من در همان سال ها همچون زبان مادرى ام، انگليسى  قطعا اين طور اس
صحبت مى كردم. در زمان نوجوانى و در سال هاى پيش از انقلاب يكى از تفريحات 
ــبكه  ــده تلويزيون را كه همزمان در ش اغناكننده ام، اين بود كه فيلم هاى دوبله ش
ــد، ضبط مى كردم و جمله به جمله كلمات را  ــه زبان اصلى پخش مى ش NIRT ب

اكتشاف مى كردم تا به جايى رسيدم كه متوجه خطاهاى مترجمان مى شدم. 

در 13، 14 سالگى به زبان انگليسى مسلط شده بودم. عرق من به فارسى چيز 
ديگرى است و هروقت مدتى طولانى به خارج از كشور مى روم و نمى توانم حروفى 
مانند «ژ» را تلفظ كنم، احساس كمبود مى كنم. به يقين ذهن من فارسى است اما 
انگليسى را مانند زبان فارسى مى شناسم و آن را وسيله ارتباطى مى دانم. كسانى كه 
زندگى خصوصى و ارزش هاى شخصى من را مى شناسند، مى دانند من بسيار ايرانى 
ــتم. اگر شبى حافظ را ورق نزنم، شبم نمى گذرد؛ حافظ مانوس من در سنگر  هس
بود. به همين دليل آلبوم اول من «شهر ياران» پيشكشى تمام عيار به حافظ است. 

چطور شـد در سال64 به دنبال سـاخت يك اثر جهانى بوديد چون در آن  �
موقع هنوز درگير جنگ بوديم و نمى دانستيم چه موقعيتى پيدا خواهيم كرد. 

ــند واقع  من كمترين بها را به اين مى دهم كه چيزى بگويم كه حتما موردپس
شود. من مانند يك نگارنده هستم. ابزار نوشتن را مى دانم و آنچنان كه مى خواهم 
مى نويسم، من انديشه خود را بيان مى كنم و كارى ندارم كه در زمان و مكان ادراك 
مى شود يا نه. سمفونى نغمه هاى صلح در زمان خودش به دلايل عديده امكان اجرا 
نداشت و حدود 20سال بعد مجال اجراى آن را به مدت 9شب در تالار وحدت پيدا 
ــيارى از كسانى كه به صورت اركسترال فعاليت مى كنند، به من طعنه  كردم. بس
مى زدند اما مگر حافظ دانشكده ادبيات رفته است؟ البته اشتباه نشود، منظورم خودم 
نيستم و نگاه خودبزرگ بينى ندارم اما آن توجيه را قبول ندارم. من از 11سالگى ساز 
مى زنم و كارم را بلدم. واقعيت اين است كه بعد از اجراى اين سمفونى، مراحل ضبط 
در شهر يروان ارمنستان با رهبرى لوريس انجام شد. با اين همه آلبوم در شرايطى 
منتشر شد كه بعد از آن، بارها در مورد سياست هاى موجود انتقاد كردم چون من 
ــم و در تمام دخل و تصرف هايش حضور دارم اما  به عنوان مولف، اثرى را مى نويس
هنگام توليد حتما بايد مارك يك شركت روى اثر من باشد و اين اقدام،  جورى من 

را اسير انديشه هايى مى كند كه ديگر به من تعلق ندارد... . 
منظورتان از اسيركردن چيست؟  �

ــت به انتشار آلبوم بزند و من  ــه رسمى دس يعنى اينكه حتما بايد يك موسس
به عنوان فردى كه شخصيتى حقيقى و حقوقى دارم، 50 جلد كتاب تاليف كرده ام، 
بى شك نگران مخدوش شدن آن خواهم بود. مى گويم يك موزيسين بايد بتواند اثر 
مجاز خود را با نام خود توليد و منتشر كند. براى تهيه اثر آخرم واقعا دچار سختى 
شدم چون با معيارها، اسلوب ها و ارزش هايى كه بازار دارد و بعضا مى دانيد چه نگاهى 
است، كارهايم قربانى مى شود. خيلى ها از من مى پرسند چرا تعداد توليدات موسيقى 
من كم است؟ به همين دليل كه گفتم و اينكه هر شش، هفت سال به خصوص با 

توجه به تراكم كارى ام مجبورم از ميانه مسيرى مغشوش گذر كنم. 

 اين موازين دست وپاگير هستند؟  �
ــت. اعتقاد دارم افرادى بايد باشند كه بدون وابستگى به  ــت اشتباه اس اين سياس
آرم ها، موسسات و شركت هاى فرهنگى - صوتى كارشان را منتشر كنند. نمونه بارز 
ــت و پاگيرترين شرايط براى من همين موضوع است  ــتم. يكى از دس آن خودم هس
ــمفونى صلح ذره اى پول  ــرمايه گذارى روى كارم را دارم. براى س چون خودم توان س
نگرفتم درحالى كه قرار بود معاونت هنرى ارشاد در آن زمان تهيه كننده آن باشد. اينها 
بچه هاى من هستند و به كسى نمى فروشم شان. انگيزه مادى نيز از انتشار اين آلبوم ها 
ندارم. آلبوم Song for Peace با آرم موسسه اى توليد شده است كه ربطى به اين 
كار ندارد و كسى توزيع كننده آن است كه كوچك ترين حساسيت درخورى نسبت به 
اين قضيه ندارد. در شرايط بازار كنونى شايد او هم محق در مواضع خود باشد. به هر 
روى نتيجه بد آن شنيده نشدن بسيارى از كارهاست. از خود شما مى پرسم: در جايگاه 
يك خبرنگار هنرى چرا بايد اولين و تنها اثر تاليفى موسيقى تان را نشنيده باشيد؟! اين 
مشكلاتى است كه تحميل مى شود. براى يك اثر تاليفى بايد آزادى عمل وجود داشته 
باشد وگرنه امكان زايش ندارد. البته مايه خوشحالى است كه من هيچ وقت با وزارت 
ــاد مشكل نداشتم و با گشادگى سينه با من برخورد شده است. در همين آلبوم  ارش
اخير واقعا آقاى مرادخانى نهايت همكارى را انجام داد. اگر آثار انگليسى من منتشر شد، 
فقط به دليل نظر بلند ايشان بود چون مى گفت كه وسيله ارتباط همين زبان است و اگر 
سخنى داريد كه فرامرزى است، بايد طورى بيان كنيد كه فهميده شود. مولانا با ترجمه 

ديپاك چوپرا در جهان شناخته شد. مگر مى توان منكر آن شد؟ 
اگر على مرادخانى نبود يا چنين انديشه اى نداشت براى انتشار اثرى به زبان  �

انگليسى دچار مشكل مى شديد؟ 
به يقين. 

چرا؟  �
من آقاى مرادخانى را تنها فردى مى دانم كه با دخالت موثر خودش بى آنكه در 
آن زمان با من آشنايى داشته باشد و تنها با شنيدن صحبت هايم، باعث حمايت از 
كار شد. من بعد از اتمام فعاليت ايشان در دفتر موسيقى، سختى هاى زيادى كشيدم 

و معجزه است كه سمفونى صلح در وزارت كشور هم اجرا شد. 
يعنى اين ديدگاه وجود دارد كه تمام اشعار بايد به زبان فارسى باشد؟  �

ــت. الان اگر چنين  ــم اما در آن دوره اين محدوديت وجود داش الان را نمى دان
مشكلى برطرف شده باشد، باعث خوشحالى است. 

انتظارى كه از انتشار آلبوم تاليفى به زبان انگليسى داشتيد، برآورده شد؟  �
از چه نظر؟ كسى در تنهايى خود، در سنگرهايى در دل جنگ به عنوان پزشكى 
ــاهد كشته شدن  كه بعد از فارغ التحصيلى بلافاصله به صالح آباد و مهران رفته و ش
سربازان بوده، اثرى خلق كرده است. صبح ها كار من اين بود، براى جوان هايى كه 
در پيشانيشان سوراخى ايجاد شده بود، جواز دفن صادر كنم. مى دانيد من چند آدم 
نصفه را بسته بندى كردم؟ من تمام اين لحظه ها را به موسيقى تبديل كردم و از آن 
تمناى صلحى جهانى و فراگير درآورده ام. اگر شما موفقيت را در اينها مى بينيد، من 
بسيار موفق هستم، اگر مى بينيد حرفى كه در عزلت و تنهايى در سنگر بيان شده 
بود، توانسته روى صحنه تالار وحدت با استانداردهاى جهانى و نوازنده هاى حرفه اى 
اجرا شود، باز هم موفق بوده ام. اما اگر منظورتان انگيزه مادى است كه بايد بگويم 

نگاهم اصلا اين نبود. 
منظورم وسعت تاثيرگذارى اين آلبوم روى مردم بود... . �

ــت برخوردنكردن راديو و  ــانى در اين زمينه كم بود به دليل درس اگر اطلاع رس
تلويزيون و مطبوعات است. همچنين همين سيستم خوردن آرم يك شركت روى 
يك محصول سبب مى شود يك اثر به درستى معرفى نشود. معتقدم هنرمند بايد دو 
قدم از جامعه خود جلوتر باشد حتى به قيمت تنهاشدن. به همين دليل مى گويم 
ــوند كه از آرم ها و كانال هايى استفاده مى كنند؛ ضمن  گاهى آثارى معروف مى ش

اينكه دست تنها نيز نمى توان كارى انجام داد و من راه ديگرى ندارم. 
منظورتان از كانال، نوعى باند است؟  �

ــم اما در هركجاى دنيا وقتى انحصارى به وجود  ــر. من از باند حرف نمى زن خي
ــدات من براى  ــر در مى آورد. يكى از تاكي ــى نيز از كنار آن س ــد، امتيازهاي مى آي
شكسته شدن اين انحصار به همين دليل است چون وقتى فضايى باز به وجود بيايد، 
تعادل در بازار ايجاد مى شود. تازه ترين آلبوم من از سوى موسسه اى منتشر شد كه 

اولين اثرش است و من توانسته ام ارزش هايى را كه به آن اعتقاد دارم، حفظ كنم. 
برويم سراغ آلبومى كه منتشر كرديد.  �

انتخاب نام «اين يا آن» براى اين آلبوم اشاره به شخصيت خود من است اما در 
مورد اينكه چرا به زبان انگليسى نيز هست بايد بگويم بين اين من و آن من تفاوتى 
نيست، يك آدم است كه در دووجه به دوگونه ارتباط برقرار مى كند. فردى كه در 
ــورش را به زبان انگليسى بيان كند و در اينجا هم  ــت حرف كش آمريكا مجبور اس
حرفى را به برادران و خواهرانش مى زند. من دوست داشتم ديگران بدانند هيچ يك 
ــعى كردم اين  از وجوه من اولويتى بر ديگرى ندارد كمااينكه در تمام اين آلبوم س
دو وجه را نشان دهم همچون گزينش چهار اثر به زبان فارسى و چهار اثر به زبان 
انگليسى. در آهنگ هاى فارسى نيز حافظ را تكرار كرده ام چون بخشى از هويت ملى 
ماست. در مورد حافظ بايد بگويم اصلا مشكلات عروضى ندارد و آهنگسازى روى 
ــيارى از تحريرهاى مختص موسيقى ما نياز  آن، ريتم را به خوبى مى گيرد و به بس
پيدا نمى كند، حافظ ميزان بندى شده ترين كلام هاى مربوط به تحريرهاى شكسته را 
دارد. او به يقين موسيقى اسلوب بندى شده را مى دانسته و حتى اگر رياضى اين كار 

را نمى دانسته، روحش با آن آشنا بوده است. 
در اين آلبوم هم از موسيقى راك استفاده كرديد. چرا به سراغ راك رفتيد؟  �

اولين ساز من سازدهنى در سن شش، هفت سالگى بود. هنوز هم سازدهنى 
ــازدهنى در كارهايم هست. 11 سالم بود كه اولين  ــه اثرى از س مى زنم و هميش
گيتارم را خريدم و از آن موقع گيتاريست شدم و در 18سالگى مى توانستم تمام 
آهنگ هاى روز دنيا را بنوازم. شايد به اين دليل كه به منبع اصلى اين نوع موسيقى 
وصل شدم و هيچ وقت معطوف موسيقى پاپ ايرانى نشدم چون غلط هاى موسيقى 
ــتعداد فرد  ــيقى يك تقليد منبعث از اس پاپ ايرانى را مى فهميدم. اين نوع موس
ــبكى از موسيقى غربى را بلد بود و توانست در  ويژه اى به نام «واروژان» بود كه س
ــيقى پاپ قبل از  ايران آن را تعميم دهد ولى تكرار آن بى فايده بود و اتفاقا موس
ــراغ منبع و مبدا مى روم. موسيقى آن  ــت. من هميشه به س انقلاب چيزى نداش
سوى مرزها باعث شد با گروه هاى كمل، پينك فلويد و كت استيونسو آشنا شوم. 
حتى در برخى از كارهاى التون جان پيچيدگى اى مى بينيد كه فقط در كارهاى 
واگنر وجود دارد. اتفاقا من با موسيقى كلاسيك آشنا هستم و اگر در ماه بتهوون 
گوش نكنم دچار مشكل مى شوم اما چرا به سراغ راك رفتم؟ چون راك يكى از 
تكنيكالى ترين موسيقى هايى است كه مى شناسم. البته من هميشه گفته ام اصرار 
به سبك، خطاى بزرگى است كه در مملكت ما وجود دارد. بسيارى از كسانى كه 
ــان را اهل موسيقى راك مى دانند، اين نوع  به راك مى تازند و چه آنها كه خودش
موسيقى را نمى شناسند همانند جنگ هفتاد و دو ملت كه «چون نديدند حقيقت، 
ره افسانه زدند». فراموش نكنيم كه اين موسيقى نقش غيرقابل انكارى در پايان 
جنگ ويتنام يا فروپاشى ديوار برلين داشت. راك يا هر سبكى در موسيقى، لباسى 
بر تن است. موضوع، اسلوب هاى اصلى است و اينكه حرفتان را چگونه مى خواهيد 
بيان كنيد. هر چيزى بايد تناسب خود را داشته باشد. شما وقتى با انديشه جوان 
ــند جوان وجود دارد، حرف مى زنيد، نمى توانيد از  و ريتم هاى خاصى كه در پس
سبك هاى خاصى عدول كنيد. بعد از كارهاى سنگين اركسترال، به همين دليل 
ــلوب موسيقى درست  ــت آلبوم جديدم را با چهار راكر توليد كردم. وقتى اس اس
باشد، مهم نيست چندنفر نوازنده داريد و چه  سازى دستشان است. راك بسيار 

سبك تنوع پذيرى است. 
براى اين نوع موسـيقى مشـكل نداشـتيد، چون تا هميـن چندى پيش  �

نيزحساسيت روى موسيقى راك زياد بود و حتى برخى از گروه هاى راك ترجيح 
مى دادند بگويند پاپ هستند تا راك. 

ــكلى نداشتم. راك به كلام نيست و شاخصه هايى مثلا در هارمونى  مطلقا مش
دارد. كسانى كه به راك مى تازند، آن را نمى شناسند. 
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 سحر آزاد

شهريار كهن زاد در گفت وگو با «شرق»

راك را نمى شناسندراك را نمى شناسند
رق

 ش
س:

عك

راك يكى از تكنيكالى ترين موسيقى هايى است كه مى شناسم. 
البته من هميشه گفته ام اصرار به سبك، خطاى بزرگى است كه 
در مملكت ما وجود دارد. بسيارى از كسانى كه به راك مى تازند 
و چه آنها كه خودشان را اهل موسيقى راك مى دانند، اين نوع 

موسيقى را نمى شناسند همانند جنگ هفتاد و دو ملت كه «چون 
نديدند حقيقت، ره افسانه زدند»

 صبا عليزاده


